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مدرن: ی پستهاشگردهای روایی تأثیرگذار بر آشفتگی پیرنگ در رمان
من ببر نیستم پیچیده »از الیاس خوری و « مملكة الغرباء»بررسی تطبیقی 

  از محمدرضا صفدری« به بالای خود تاکم
 

 * نوروز پودینه بحری
 **دکتر عبدالباسط عرب یوسف آبادی

 دانشگاه زابل گروه زبان و ادبيات عربي عضو هيات علمي
 بهروزی دکتر مجتبی

 استادیار زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل

 چكیده
گشایي و پایان پيرنگ داستان از عناصری همچون شروع، گسترش، تعليق، نقطۀ اوج، گره

ی سنتي تأكيد بر توالي منطقي این عناصر است؛ این در حالي است هاشود. در داستانتشكيل مي
صر پيرنگ و هنجارشكني بافت هنری روایت ریختگي عنامدرن با نوعي برهمكه رمان پست

من ببر نيستم پيچيده به »از الياس خوری و « مملكۀ الغرباء»مدرن ی پستهاهمراه است. رمان
از محمدرضا صفدری به دليل دارابودن پيرنگي آشفته و بافتي نامنظم مشابهت « بالای خود تاكم

-آن است تا با تكيه بر روش توصيفيزیادی با یكدیگر دارند. بر این اساس پژوهش حاضر بر 
تحليلي شگردهای روایي تأثيرگذار بر آشفتگي پيرنگ این دو رمان را بررسي نماید. نتایج نشان 

در آن  عیوقا يتوال يمیتقو بيترتای است كه گونهسازی در دو رمان به دهد شيوة پيرنگمي
روایت كه  دیآيم شيپ اريبسو  شونديم تیروا شيپس و پ هاو رخداد شوديكنار گذاشته م

ی داستان و با تأكيد بر های ذهن آشفتۀ شخصيتهارخدادهای هر دو داستان بر اساس تداعي
همچنين صداهای متكثّر حاكم بر هر دو  .پذیردی دروني راوی داستان صورت ميهاگویيتك

                                                 
 25/6/1400: تاریخ پذیرش مقاله  13/2/1400 تاریخ دریافت مقاله:

 دانش آموخته كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل *

 نویسند مسئول  **
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ستان از و پيرنگ دابریزد  روایتها برهمشود تسلسل منطقي رخدادهای خردهرمان سبب مي
 آشفتگي بيشتری برخوردار گردد.

، من ه الغرباءگویي دروني، شكست زمان، مملكآشفتگي پيرنگ، تداعي آزاد، تك :هاهواژکلید

 .ببر نيستم پيچيده به بالای خود تاكم

 . مقدمه1
د، به را دار آن حكم ساختمان فكری پيرنگ كه ازجمله عناصر سازندة داستان است و

شده به ترتيب وقوع و توالي زماني است. روایت و معلولي رخدادهایمعنای رابطۀ علّي 
تقل ای، آغاز و سپس به رخدادهای داستان منبر این اساس، پيرنگ معمولا با مقدمه

گردد و در گشایي ميرسد و بعد از آن منجر به گرهشود تا جایي كه به اوج ميمي
كه  تان حاوی شگردهایي استر داسگردد. از دیگرسو؛ هنهایت، پایان داستان طرح مي

ختي شناس زیبایيرا برعهده دارد تا با این كار، ح هابخشي آنپيرنگ، وظيفۀ سامان
نویس از كه داستانخواننده بيدار گردد و تأثيری دوچندان بر وی داشته باشد. برای این

شناسي حرطپيرنگي مناسب و درخورِ موضوع داستان بهره ببرد، باید دارای دو موقعيت 
 ی داستاني( وها)حاصل تجربۀ نویسندگان و منتقدان پيش از وی دربارة پيرنگ

سي و تأكيد بر تفكر منطقي و خلاقيت شناریزی )با استفاده از موقعيت طرحطرح
لت نویس( باشد. در این صورت است كه رویدادهای داستان را بر اساس اصل عداستان

رفتار  تواند انگيزةسازد و خواننده ميرتبط ميو معلول به طرزی منطقي به یكدیگر م
، ا، تعليقهتانها را بر مبنای تسلسل رویدادها به روشني دریابد؛ لذا در این داسشخصيت

استان درجام فمند كردن خواننده به ادامۀ خواندن دارد و اوج و كاركرد مهمي در علاقه
 یابد.نيز بسيار باورپذیر جلوه مي

 لهأبیان مس 1 -1
ای ميان رویكرد كلي مدرن لازم است مقایسهی پستهاارتباط با پيرنگ در داستان در

تلاش  هامدرنيست صورت پذیرد. رئاليستنویسان رئاليست، مدرنيست و پستداستان
كنند اثری به مخاطب ارائه دهند كه انسجام كامل داشته باشد و بازتابي از واقعيت مي

 انسان رواني و روحي یهاتأثير آشفتگيان را تحتساختار داست هاباشد؛ اما مدرنيست
های نامشهود رواني ادبيات باید گزارشي از لایه هاآن اعتقاد به زیرا دهند؛مي معاصر قرار
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مدرن نيز مخالف بازتاب واقعيت در آثارشان هستند و نویسان پستانسان باشد. داستان
ی شگردهای داستاني زدن نظم سنتي پيرنگ و بكارگيركنند با برهمسعي مي

ساختارشكن بر جنبۀ داستاني اثرشان تأكيد نمایند و از این طریق، انسجام متن را 
ی هاتر سازند. تناقض در داستانگویي، آشفتهگویي و پيچيدهزنند و آن را با تناقضبرهم
بندی و یا تعدد آن( و بندی داستان )حذف پایانمدرن باعث آشفتگي در پایانپست

طور تلویحي از خواننده ی داستان بههاگردد. همچنين شخصيتزمان روایت ميآشفتگي 
آورند تا در امر روایت مشاركت داشته باشد. این عوامل سبب دعوت به عمل مي

ریزی ی سنتي طرحهامدرن برخلاف نظم منطقي داستانی پستهاداستان رنگيپشود مي
نقش خواننده . داستان حاكم گردد ي منظم بر پيرنگنظميب ينوعشود و به دیگر سخن، 

منطق  ةبا به كار انداختن قو شود؛ زیرا بایدمي در خوانش داستان بيشتر از پيش، برجسته
پازل  نیمنظم، قطعات ا رنگيبا پ یيهامطالعۀ داستان پيشين و یهاتجربهو با استعانت از 
دهد كه در يرخ مي یهارمانمعمولا در  رنگيپ نوع نیخود بنشاند. ا یرا دوباره در جا

به طور مرتب آشوب به نظم  تيوضع نی. در ااستمدرن پست تيوضع كی ميترس يپ
 رنگيپ یهاتيمرتب با وضع ربه طو خواننده نیبنابرا ؛شوديم لیو نظم به آشوب تبد

 انیروال تا پا نینظم دوباره ببخشد و ا هابه آن دیشود كه بايمواجه م یازدهآشوب
پيرنگ آشفته به خودی خود قدرت تجلي ندارد؛ بلكه با كمك  .ابدیيادامه مداستان 

كه -گویي دروني، چندصدایي و شكست زمان شگردهایي همچون تداعي آزاد، تك
 سازد.خود را نمایان مي -مدرن استنویس پستبرخاسته از تفكر داستان

ي و نویس معاصر عربرمان دو( ش1332) یصفدرو محمدرضا م( 1948)خوری الياس 
اند. نویسي از خود برجای گذاشتهایراني هستند كه آثار بسياری را در عرصۀ داستان

نویسي معاصر غرب، ی داستانهارا با الهام از جریان «مملكۀ الغرباء»الياس خوری رمان 
نظمي زماني و مدرنيستي نگاشت. بارزترین ویژگي این اثر، بيهای پستبر اساس مؤلفه

بودن آن است. محمدرضا صفدری نيز م و در نتيجه، ناپيوستهنداشتن پيرنگ منسج
من ببر »پرداز معاصر ایراني با نوآوری در روایت داستان، رمان عنوان یك داستانبه

را نوشت. در این رمان، خط سير داستان شكسته « نيستم پيچيده به بالای خود تاكم
شود. این تداخل با اد ميخيالي و واقعي داستان تداخل ایج شود و ميان جهانمي

افزاید. وجود چنين در نحوة بازگویي داستان، بر آشفتگي پيرنگ مي هادخالت شخصيت
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هایي از یك سو و فقدان تحقيقي بنيادین كه به بررسي تطبيقي ساختار این دو مشابهت
 روایياثر بپردازد، از دیگرسو، نگارندگان را بر آن داشت تا به بررسي تطبيقي شگردهای 

 تأثيرگذار در آشفتگي پيرنگ دو رمان موردبحث بپردازند.

 ضرورت، اهمّیّت و هدف  1-2
ی هاناستاای كه در ارتباط اجزای پيرنگ دتحليل برخي از ابهامات پيچيده و عامدانه

ی داستاني محسوب هاآید، جزو ضروریات پژوهشمعاصر با یكدیگر به وجود مي
خاسته ه بری فراوان ميان زبان عربي و فارسي كهاشود. از دیگرسو باتوجه به شباهتمي

تقابل  ورسي ست، مطالعه و نقد آثار داستاني این دو زبان در برهااز رابطۀ دوسویۀ آن
ط دادن نقای داستاني دو ملت تأثير مستقيم دارد و دریچۀ دیگری برای نشانهاسبك

ن مچوهساس اهدافي نماید. پژوهش حاضر براارائه مي هااشتراك و افتراق ادبيات آن
مدرن در طراحي پيرنگ و بازگویي نویسان پستبررسي ميزان مهارت و ابتكار داستان

گونه پذیرد و اینكيفيت و چگونگي طراحي پيرنگ آشفته در رمان معاصر صورت مي
 سازد.ضرورت انجام پژوهشي مستقل را فراهم مي

 پرسشهای پژوهش 1-3
چه « كممن ببر نيستم پيچيده به بالای خود تا»و « اءمملكه الغرب»با تطبيق دو رمان  -

 شود؟سازی هر دو یافت ميوجه اشتراكي در شيوة پيرنگ
ردبحث كدام تأثيرگذار بر ساختار پيرنگ دو رمان موروایي ین شگردهای نرمهم -

 است؟

 پیشینة پژوهش 1-4
ان، آثاری چند تأثيرگذار بر آن در داستروایي در ارتباط با پيرنگ آشفته و شگردهای 

 رنگيانواع پ ليو تحل يبررس»نامۀ در پایانش( 1393)جمله: مظفری یافت شد، از آن
مجموعۀ داستاني دفاع  9كه به بررسي « كوتاه دفاع مقدس یهادر داستان يرخطيغ

را به سه دستۀ  هامقدس پرداخت و ابزارهای جایگزین پيرنگ سنتي در این داستان
 هاقسيم نمود و به این نتيجه رسيد كه در اغلب این داستانمفهومي، بلاغي و بياني ت

پيرنگ غيرخطي )آشفته( به درستي برگزیده شده و تناسب كاملي با فضای پریشان ذهن 
 تقنيات حداثيۀ في الروایۀ الأردنيۀ:»نامۀ در پایانم( 2008)ی داستان دارد. نهي هاشخصيت
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نامه خت و در بخشي از پایانمدرن پرداروایي به بررسي شگردهای « 1990-2005
ین نمود آن را نرگسيختگي ساختار روایت اشاره نمود و مهمهای ازهمبه جنبه( 88)صفحه

زماني، تزلزل  ، شكستهاپریشي شخصيتگریزی، روانآشفتگي پيرنگ داستان، قهرمان
 تفتّت الحبكۀ وانحلال»در مقالۀ م( 2019)روی مكان برشمرد. مليكي شخصيتي و حاشيه

معتقد است « الحكایۀ في روایۀ أهداب الخشيۀ، عزفا علي أشوق افتراضيۀ لمني بشلم
زدن تسلسل منطقي پيرنگ گيری از شگردهای روایي جدید قصد برهممني بشلم با بهره

گشایي و تأكيد بر افكني و گرهداستان اهداب الخشبه را دارد؛ لذا با جابجایي شروع، گره
 افزاید.رنگ ميشكست زمان بر آشفتگي پي

نيز « مخود تاك پيچيده به بالایمن ببر نيستم »و « مملكۀ الغرباء»در ارتباط با رمان 
تحليل »در مقالۀ  ش(1396)زاده و خازیر حاجيجمله: آثار پژوهشي یافت شد؛ از آن

نظر این رمان را از م« الياس خوری مملكۀ الغرباءان مدرنيسم در رمهای پستمؤلفه
تان و بيشتر بر تحليل محتوای داس هاند و تأكيد آنمدرنيستي تحليل كردپستهای مؤلفه

مدرن و ترمان پس»در مقالۀ ش( 1394)به ویژه مباحث وجودشناسانۀ آن است. برازجاني 
تقد مع« اكمود ت: با نگاهي به رمان من ببر نيستم پيچيده به بالای خهاگذار از فراروایت

پریشان و  پيچيده به بالای خود تاكم، تركيبي آشفته،است متن داستان من ببر نيستم 
شود كه مي ی متعددی بدلهامعناست كه این امر به امكانی نامفهوم و بيهاگنگ از روایت

 نماید.تر ميهای متن پنهان است و این امر نقش خواننده را برجستهدر لایه

 . پردازش تحلیلی موضوع2
ع یي همچون نظم، تتابهاای ویژگيسنتي( دار یهاطور كه پيرنگ منظم )داستانهمان

ا و دادهرخدادها، تسلسل منطقي زمان، انسجام، وجود روابط علّي و معلولي ميان رخ
ارای مدرن( نيز دی پستهافقرة مناسب از ابتدا تا پایان است؛ پيرنگ آشفته )داستان

كردن ساختار  سازند. برای منظماش را نمایان ميیي است كه شناسنامۀ هویتيهاویژگي
ز اپس  وپيرنگ آشفته، نخست باید ساختار آشفتۀ آن را به صورت نموداری رسم نمود 

ر دپيرنگ  فتگيآن به دنبال ارتباط منطقي ميان اجزای پيرنگ بود. نمودار زیر بيانگر آش
 است:« من ببر نيستم پيچيده به بالای خود تاكم»و « مملكۀ الغرباء»رمان 
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یان هر دو نمودار مشهود است، خط سير داستان از شروع تا پاطور كه در همان

 سازی ساختاردارای فراز و فرودهای متعدد و پياپي است كه هدف نخست آن پيچيده
 ارها بهو ب شود خواننده بارهاروایت و به تبع آن، آشفتگي پيرنگ است. این امر سب مي

هر  ی مفروضنتهاادها را با ابتدا و امراجعه نماید و بدنۀ اصلي رخد هاروایتابتدای خرده
ن در استاروایت انطباق دهد. باتوجه به دو نمودار فوق و اثبات تشابه هر دو دخرده
تگي ر آشفبتأثيرگذار روایي ، اكنون به بررسي و تحليل شگردهای هابودن پيرنگ آنآشفته

 پيرنگ دو رمان خواهيم پرداخت.

 تداعی آزاد 1-2
 دت آزااست كه طي آن افكار، واژگان و احساسات فرد به صورتداعي فرایندی رواني 
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و با  شۀ دیگرای به اندیشود. این فرایند از اندیشهالبداهه به یكدیگر ارتباط داده ميو في
: 1387)بيات، گيرد ی گوناگون صورت ميهاآوردن تصاویر، اشارات، خاطرات و تداعي

ان پذیرد؛ اما بدصورت مي ان به یكبارهی داستهابخشي افكار شخصيتوجود تداعي(. 108
 وين ببرد بمنطقي به روایت آید و رشتۀ ارتباط ميان رخدادها را از معنا نيست كه با بي

شده ننظمي تداعي، نظمي ازپيش تعييباعث گمراهي خواننده شود، بلكه در ورای بي
 نویس حاكم است.توسط داستان
عر از رهگذر افكار محمود درویش شاتفكرات راوی « مملكۀ الغرباء»در رمان 

انگيز ای خيالشود. تداعي خاطرات گذشته با زمان حال منظرهمعاصر عرب، روایت مي
 كند: را در ذهن خواننده تداعي مي

هكذا كان  كنتُ أقف أمام خاصرة البحر الميتّ. یشبه البحر الميتّ خاصرة العالم.
 «یعودقول إنّه سيركض إلى هناك وسيقول محمود درویش لو جاء معي إلى هنا. سي

 ؛ (34: 2007)خوری، 
مده آینجا ادر كنار بحر الميتّ ایستاده بودم. اگر محمود درویش با من  ترجمه:

گفت كه سوی آن گفت: بحر الميتّ شبيه پهلوی جهان است و ميبود، چنين مي
 نقطه خواهد دوید و دوباره بازخواهد گشت. 

ه و با عدم عليت و یا سير منطقي در بين رخداد بحر تفكرات راوی به طور آزادان
شود. بنابراین با ذكر برخي خاطرات و الميت و اندیشۀ محمود درویش شرح مي

اطلاعات و احساسات راوی )تشابه بحر الميت به پهلوی جهان(، رشتۀ حوادث دچار 
نماید كه این يسازد و چنين مشود. این امر ساختار داستان را دچار تزلزل مياختلال مي

كند؛ لذا رخداد اصلي كند آن را تداعي ميذهن پریشان راوی است كه هر آنچه فكر مي
خوری پردازد. ارتباط با كليت رخداد اصلي ميی به ظاهر بيهارا رها كرده و به تداعي

دهد كه از بُعد جسماني ای را در تشابه قرار ميی روایيهادر بخشي از داستان، شخصيت
. او شخصيت علي را همچون شخصيت قاوقچي برابر اهتي به یكدیگر ندارندهيچ شب

دهد كه از لحاظ ظاهری با یكدیگر در تضاد بيند؛ اما در ادامه شرح ميخویش مي
دهد كه چرا این دو شخصيت به یك شكل در گونه علتي را شرح نميهستند و هيچ

اوقجي. القاوقجي كان طویلا ورفيعا، الق أراه أمامي كما رأیتُ»شود: ذهن راوی تداعي مي
. در این مثال، (17)همان:  «اجبان مقفلانحوأمّا علي فكان قصيرا ونحيلا وله لحيۀ كثّۀ و

كند، این در حالي است نویسنده عليّت مناسبي را برای تشابه بين دو شخصيت ذكر نمي
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رقراری علت و رو خواننده بدون بكه حادثۀ مرگشان را نيز شرح نداده است. از این
خورد و دچار تفكر ی روایي به ابهام برميهامعلول در روابط بين رخدادها و شخصيت

گردد. ی مختلف داستان به دنبال كشف علت این تشابه ميهاشود. او با خوانش بخشمي
و  شودميگرفتار  تیدر دام روای پياپي های متعدد و تداعيهاروایتخواننده در ميان خرده

سبك  نیكه ا يتيجذاب ؟ريخ ایرا از دست داده  یيجاآیا كه  شوديم كيدچار تشك
و دائما ذهن  خواندياو را به چالش فرام، این است كه دارد خواننده یبرا نویسيداستان

 .دارديداستان نگاه م رياو را درگ
ل در بخشي دیگر از رمان، راوی به هنگام روایت داستان ساميه و شرح دلای

رسد. يهنش مكند كه به طور ناگهاني به ذاین نام، احساساتي را تداعي ميگذاری به نام
لامش ككشاند؛ طوری كه این تداعي رشتۀ كلام را از او زدوده و به نقطۀ فراموشي مي

 آورد: ماند و عنصر تعليق را به وجود مينسبت به نام ساميه ناتمام مي
يقيّ، الحق وهذا بالطبع ليس اسمهاكنتُ أعلم أنّ عليّا یحبّ امراة اسمها ساميۀ، 

 غيّر كلّیحبّ ولكني أغيّر أسماء النسّاء حين أراهن في الحبّ، لأنّني أعتقد أنّ ال
 (؛ 123-122)همان:  شيء في المرأة، حتّى اسمها

م دانستم كه علي زني را به نام ساميه دوست داشت؛ البته این اسمي ترجمه:
اند، تغيير ای عاشقانه داشتهبطهرا كه رااش نيست، چون من اسم زناني حقيقي

 دهد، حتي اسمش را. دهم و معتقدم كه عشق همه چيز را در زن تغيير ميمي
كند، مي راوی در این بخش به هنگامي كه داستان عشق ميان علي و ساميه را روایت

ن بيا این موضوع را به كلي رها كرده و دیدگاه شخصي خود را دربارة ماهيت زنان
يچ هرود كه باره به ذهن راوی خطور كرده و چنين گمان ميكند. این دیدگاه به یكيم

ست وی اپذیرد؛ بلكه این تداعي ذهنيات راگونه دخالتي از جانب نویسنده صورت نمي
 سازد.ارتباط را به همدیگر مرتبط ميكه مفاهيم به ظاهر بي

اش، نقبي به باورپذیریراوی در بخشي دیگر از رمان، در توصيف خود و شرایط 
شود يمی وی با روندی بدون توضيح و به طور اتفاقي گزارش هازند. تداعيگذشته مي

یافتن خيالي كند. او دربارة چگونگي نجاتو خصوصيات ذهني و رواني او را بازگو مي
اش ی گذشتههای خروشان، داستان شكستهاشدن واقعي در موجاز دریای مواج و غرق

 نماید: يار مارتباط پيوند برقرآورد و ميان این چند رخدادِ به ظاهر بيمي را به خاطر
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 كنت الوقت طویل. هكذا شعرتُ عندما غرقت في البحر، كان الوقت طویلا. فأنا
ركب مأعرف أنني لن أصير بطلا. مرّة واحدة حاولت البطولۀ وفشلت. خرجتُ من 

ي يت علنصطاد السمّك. خرجت ومشالصّيد، كان ذلك في البحر عين المریسۀ وكنّا 
أوني رهم وجه البحر. قلت لهم إنني سأمشي علي وجه الماء ومشيت. كلهّم قالوا إنّ

ا متصدّق  ، أنأمشي، و أمّا أنا فغرقت. ثمّ صدّقت ما قاله الآخرون. هذه هي البطولۀ
 ؛ (19همان: ) «قاله الآخرون لك

دانستم ولاني است. من ميوقتي در دریا غرق شدم، حس كردم زمان ط ترجمه:
خوردم. از  شوم. یكبار سعي كرده بودم قهرمان شوم؛ اما شكستكه قهرمان نمي

گيری مریسه بود و ما داشتيم ماهيی عين الهاگيری بيرون پریدم، در آبكشتي ماهي
ب آگفته بودم روی سطح  هام روی سطح آب راه رفتم. به آنكردیم. بيرون پریدمي

ند. ه بودمرا در حال راه رفتن روی آب دید هاو راه رفتم. همۀ آنراه خواهم رفت 
م. قهرماني را باور كرد هاهای آنگفتند، اما من غرق شدم. بعد گفتهطوری مياین

 ي.گویند باور كنیعني همين، یعني چيزی را كه دیگران مي
ی كری فهاترین دغدغه و درگيریدربارة تحليل تداعي آزاد فوق باید گفت اساسي 

 گيری، ماجرای پطرس وی گذشته، خاطرات ماهيهاشدن در دریا، شكستراوی )غرق
ز ری ااست. در بسيارفتن روی آب( در قالب تداعي به نمایش گذاشته شدهمسيح، راه
ده واننخافكار، خاطرات و احساسات راوی از طریق سيلان نامنظم ذهن به  هااین بخش

ان الضمير وی كه در پستوی ناخودآگاهش پنهمافيشود؛ لذا احساسات مخفي و القا مي
دهد تا همراه جریان تفكر ریزد و به خواننده این امكان را ميشده است بيرون مي

ین زوایای نرش در افكار و خاطراتش بپردازد و به ژرفراوی به گرد شخصيت
 های ذهني او دست یابد.تجربه

ست كه راوی در طول داستان پس مدرن این ای برجستۀ رمان پستهایكي از ویژگي
شود و چون مراودة اجتماعي با كسي دچار افسردگي مفرط مي اشاز فروپاشي رابطه

ای ندارد غالبا در حال فكركردن به روند رویدادهایي است كه به وضعيت گسترده
 من ببر نيستم پيچيده به»ی هابرخي از شخصيت (.31: 1389)پاینده، اند كنوني او منتهي شده

به عالم رؤیاها،  هاهمچنين خصلتي دارند. صفدری برای پردازش آن« بالای خود تاكم
افروز و گودرز این كاركرد روایت گلنماید. در خردهی وی نفوذ ميهاو تداعي هاكابوس

خواهد چشمانش را ببيند و در اتاق گلي افروز ميتداعي آزاد مشهود است. راوی از گل
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بكشد و خواب ببيند. رؤیایي شيرین و دلكش كه تاكنون كه تازه ساخته بود دراز 
كند و بازی مياش نكرده است. خود را در كنار گودرز تصور كند كه با او عشقتجربه

 كند: رود و مدام این تصورات را تكرار ميدلش غنجه مي
نهاد گرفت. لب ميافروز ميدید، چوب جادویي را از دست گلمرد را اول بار مي

یي كشيد به جای او برود توی چوب نه كم از روزهاتانك آن. نارنج دلش ميبه پس
كشان نرم و كاری ساختمان مالهبست به هنگام نازككه مرد ایستاده بر چوب

ه كشيد همراه دست او و ماله برود در خنكای گچ... بلند شد رو بسخت، دلش مي
تند، ه رفست به شانۀ هم راماه ایستاد، برویم پشت بام راه برویم، بر پشت بام د

ی بيد آمدند. نارنج خود را رساند به پنجدری در جای آن چشم برگرفتند و ميمي
 استنشست اندكي خميده بر آتش دانست برگ بيد را هنوز به خوبي نگاه نكرده

 (. 397-398: 1382)صفدری، 
ه در ك افروز حكایت داردخوردة گلح زخمي و شكستگویي دروني فوق از روتك
ه بود، غ شدها قصد ترميم و بازیابي آن را داشت و چون تحقق این امر از او دریگذشته

لقي یت تكند و هر آنچه را كه برایش به عنوان محدودبه عالم رؤیا و كابوس سير مي
ه هایي ملتمسانكشد و آن را با زمزمهشد، در ذهن مشوش و پریشانش به تصویر ميمي

 كند.تداعي مي
« من ببر نيستم پيچيده به بالای خود تاكم»های مختلف از رمان نش مقطعبا خوا

ی داستان را در مقابلش هارود كه صفدری در هيأت روانكاو، شخصيتچنين گمان مي
 ایدهيعق ایهر فكر كنند و  پردازیاليخخواهد با صدای بلند مي هااز آنو دهد قرار مي

 آورافتاده، خجالتپا شيچقدر پ نكهای از نظررفص دهد،يم روی كه گونههمان قاًيرا دق
روایت فریال در مقطع زیر كه برگرفته از خرده .دنماینابراز  البداههفيآور باشد، عذاب ای

یي از واقعۀ بالاكشيدن آب از چاه به طور ناخودآگاه ذهن هااست، افكار و حدس و گمان
گوید اگر برود از چاه آب ا خود ميب»كند: را تداعي مي هاراوی را فرا گرفته و او آن

بكشد فریال با صدای ریزش آب در كوزه سر چاه یا اگر بياید سر چاه دویدن آب را در 
در  (.72)همان، « ای بگيردرسد شاید جان تازهجوی كوچك ببيند كه به بَهلاب مي

تداعي روایت فرخنده نيز راوی افكار و عقاید فرخنده را آزادانه از زبان خودش خرده
دانست كه از یي ميهاكند. فرخنده علت نارسایي فرزندش را به خاطر حرف و حدیثمي

پنداشتند: شدنش آغاز شده بود؛ بنابراین اطرافيانش او را بدشگون ميزمان آبستن
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فرخنده گفت از همان روز اول كه شكمم سنگين ميان دست و پایم بود نشانۀ خوبي »
جنبيد بزشان زایيد و درجا مرد، كهرة چه توی شكمش ميدیدم، همان روزهایي كه بنمي

در این مكاشفۀ رواني، خواننده خود را به فضایي  (.256)همان: « خورددو روزه شير نمي
گفتار ذهنِ راوی سروكار دارد و با شكافتن برد كه در آن، به طور مستقيم با لایۀ پيشمي

 شود.ون او ایجاد ميهای ذهني، تماسي نزدیك با دنيای دراین تجربه

 گویی درونیتك 2-2
 سطوح رد داستان شخصيت ذهني محتویات جهت ارایۀ كه است گویي شگردیتك

به  دروني گویيتك .(191: 1378)مقدادی، شود خودآگاهي استفاده مي و هشياری مختلف
 شود كه بدون هدف و بدون مخاطب سطوح پيشاگفتاریای از روایت گفته ميشيوه

 ی آزادهاشود. خواننده از طریق تداعيصيت داستان به تصویر كشيده ميذهن شخ
و در  گيرد وی قرار مي یهاافكار، احساسات و واكنش شخصيت داستان در جریان

مدرن با ی پستهادر داستان. (Prince, 2003: 126)ماند فضای اندیشگاني او معلق مي
مختلف بدون قطعيت به  استفاده از زاویۀ اول شخص به جای سوم شخص، امور

اوی رافكند؛ زیرا شود و ابهام و پيچيدگي بر كليت داستان سایه ميتصویر كشيده مي
ی داستان هاكند و ازجمله شخصيتاول شخص، خود رخدادها را از نزدیك لمس مي

گری وایتری مداوم در امر هاگویيافتد؛ لذا با تكاست كه رخدادها برای او اتفاق مي
ا به یي به كلي نویسنده رهاخواننده در چنين داستان(. 79: 2010خليل، )دخيل است 
 كند.مي قرارسپارد و راوی در نبود نویسنده، رابطۀ مستقيمي با خواننده برفراموشي مي
 «د تاكمالای خومن ببر نيستم پيچيده به ب»و « مملكۀ الغرباء»ی بارز رمان هااز ویژگي

گویي ا استفاده از شگرد تكبنویسندگان هر دو اثر، گویي دروني است. استفاده از تك
طرفانه نسبت كنند و موضعي بيهيچ دخالتي نمي هابخشي به شخصيتدروني در تشخص

اند و چيزی از گر داستانی داستان، خود روایتهاای كه شخصيتدارند، به گونه هابه آن
گوید نه از جانب مي ثر از جانب شخصيت سخنشود. هر دو اتحميل نمي هابيرون بدان

ی هاپردازد. در مثالها به ارائۀ احساسات شخصيت مينویسنده و به جای ارائۀ اندیشه
مان را گيرد كه وقتي خواننده این ريمای از این تكنيك بهره زیر الياس خوری به گونه

دهد و گوید قرار ميكند خود را درون ذهن شخصيتي كه با خود سخن ميمطالعه مي
  :كه گویي اندیشۀ خودش استیابد آن شخصيت حضور مياندیشۀ در چنان 
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إلى  يأخذتن عن امرأة واحدة اسمها مریم. هذه المرأة هي التي أتكلم أنا. فلأحدّدْ
: )خوریكلّ ذلك الخراب الذی صنعناه  شاهدتُخطوط التماس في بيروت، حيث 

يتّ لبحر الماأمام  نحنُ. بالكلام یتخللّ ویتفكك أشعر؟ لستُ أدری. أكتبُماذا . (14
 إليها في ذهبتُهذه القریۀ من قبلُ.  زرتُقد  لم أكنإلي دوما.  ذهبتُ(. 37)همان:

في  كنتُ يل عندما روی (.69)همان:  وكأنها تنزلق إلي الوادی لأجدهاأعالي البترون، 
ۀ وعن عن الحكای كنتُ أبحثأبحث عنه،  لم أكنعنه. لا،  أبحث وكنتُالمستشفي، 

دا ماذا بل لستُ أدریفي منام.  يإليه وكأنّن واستمعتُ؟ حكي أصفُهالها. كيف أبط
 (. 105)همان: صوتُه هكذا، كأنّه لم یكن، مثل الأصوات في المَنام

 رخدادهای و هادر حال فكركردن به تجربه راویذهن ی دروني فوق، هاگویيدر تك
جودش وحضور و  نبه شكل مَدر نتيجه  )ضمير مستتر أنا و ضمير بارز تُ(؛ خود است

گوید و اندرون نگرانه از خود و با خود سخن مي. راوی به شيوة درونكندرا اعلام مي
 غرض»دارد. ترین بخش پنهانيِ آگاهي خود پرده برميریزد و از تيرهخود را بيرون مي

و چون  است شخصيت درون با خواننده مستقيم آشنایي یي،هاگویيچنين تك طرح از
: 1367یدل، )ا «وگویي است كه هنوز بر زبان نيامده بنابراین مخاطب معهود نيز نداردگفت

تار و  وتوان سفری به دنيای تيره مي« مملكۀ الغرباء»ی متعدد هاگویيبا خواندن تك (.72
 یابد را طي كرد.محزون انسان مدرن كه وجه اشتراكي مابين خود و دیگران نمي

 آنكهی داستانش را بياهشخصيت گویي دروني افكارتك صفدری نيز با استفاده از
دروني زیر از  گویينماید. به تكعرضه مي باشد خاصي ترتيب و نظم به محدود

 شود: افروز بنگرید كه توسط منِ راوی روایت ميروایت گلخرده
 وزمان رهافروزی توی درگاهي راهرور به اندازة بلندی زني، فردا رفتم توی پنجدری گل

يان مبود  تر است، ناچار شدم از راهي كه او باز كردهافروز از من كوتاهفهميدم كه گل
ویم، های تار بروم توی راهرو و پستو. از این درهای ساج و چوب آبنوس چه بگپرده

مين هآبادی یك روز گفت: از زبانش دررفت پدر همان كاری كرد با من كه استاد غني
لو ادم جگفت خوب كه ایستجا رفت، راست ميه ناگهاني از اینآبادی خودمان كاستاد غني

 ز دلمادرها و یخدان آبنوس دلم كشيد بروم یك جای دوری كه از خودش دورتر نباشد، 
-148جا كه رسيدم باز هم بروم یك جایي پشت همۀ دریاها )صفدری: گذشت به آن

149 .) 
اندیشيدة ي و حتي از پيشگویي، من در مقام راوی، ذهنيت پيشاكلامدر این تك

 این. استمنعكس كردهشخصيت را كه هنوز انسجام و پيوستگي منطقي پيدا نكرده 
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راوی نشان از روح مستأصل و آشفتۀ او دارد كه با های بدون ویرایش افكار و برداشت
 گویي راوی در این بخش مصداق سخنانكند. تكتوهمي عميق دست و پنجه نرم مي

 روایت كرده، خطور شخصيت ذهن به كه گونههمان دقيقاً كه است قيميمست و پردهبي
 (.75: 1966)یوسف،  شودمي

خص اول ش از زاویۀ دید« من ببر نيستم پيچيده به بالای خود تاكم»ی هاروایتخرده
اش را در ورای شود. به طوری كه نویسنده تفكرات پيچيده و درهمروایي روایت مي

سازد؛ زیرا گویي قرار داده و خود را از این لحاظ مبرا ميكراوی دروني به صورت ت
گویي دروني پيرنگ داستان را مدرن این است كه با كمك تكی پستهاخاصيت داستان

كرد روایت زارپولات بيانگر این كاركند. بخش زیر از خردهرو به جلو هدایت مي
 گویي دروني است: تك

بيند كه كيسه شده پر افروز را ميش گلزن داني سر راهش چه دیده بود؟ جامۀمي
تم م گفاز ملخ به شانۀ پيرمردی ریگستاني است. شاتو گفت: راستش من هم تا دید

ایين افروز خودش را تو چاه انداخته. زارپولات كيسه را از شانۀ پيرمرد پآخ گل
م تو یختيررا  هاآورد به جای آن دو تا گوني به او داد، كمك كردم با پيرمرد ملخ

 .(81)صفدری: شود لخت به جایي رفته باشد گفت مگر ميگوني، زارپولات مي
ین اا در ر یا راهنمسّعنوان مفمدرن، صرفا به نویسان پستهمچون دیگر داستان صفدری 

سپس روایت  و كندكند و بستر را برای ذهن شخصيت فراهم ميداستان دخالت ميبخش از 
(. 139: 1388)محمودی و صادقي، د شوز صحنه خارج ميسپرد و ارا به ذهن شخصيت مي

كند. مي پردازیصحنه و دهدمي خواننده به را مورد نياز اطلاعات طریق این نویسنده از
بيند، مي»روایت فوق، حضور سوم شخص از طریق افعال یي از خردههاهرچند در بخش

ن ه داستاان منِ راوی است كهمراوی  این سوم شخصِمشهود است؛ اما « گفت، رفته باشدمي
جایي بگویي دروني جادر این نوع تككند. به همين دليل است كه را از زاویۀ او روایت مي
 .شودو گاه بدفهمي آن مي پيرنگزاویۀدید باعث پيچيدگي 

در بخشي دیگر از داستان، راوی در حال روایت منظرة نخل با خانۀ فریال سخن 
گوید و ال ذهن، ناخودآگاه از نوع باور خویش سخن ميگوید. او بر اساس قوة سيمي

در پسينگاه آن روز رویش به »دهد: گویي دروني سوق ميكلام روایت را به سوی تك
افتد شود ميگویم خانه چون قافش هشت ميدر خانه فریال است، من به جای اتاق مي

ز این شگرد به راوی صفدری با استفاده ا (.72)صفدری: « كندام ميام خفهروی سينه
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دهد با خود سخن بگوید و احساساتش را بروز دهد و با چاردیواری )اتاق( اجازه مي
 آميختگيدهد. درهمشخص تغيير ميدید را به سومصدا شود. پس از آن مجدداً زاویۀهم

 جریان وارد مستقيماً نویسنده تا گرددشخص سبب ميشخص و اولدید سومزاویۀ
تر برای مخاطب ملموس را داستان بتواند ذهنيات خود و شخصيت نشود وگوگفت
 رمان یهااز ویژگي آشفتگي پيرنگ است و چرخش زاویۀ دید دال بر كند. این بازگو
كند؛ زیرا آید كه به تحرك، چندصدایي و پویایي اثر كمك ميبه شمار مي مدرنپست

به آن و تان را غني و پرمایه ساخته تواند یك داسموقعِ زاویۀ دید ميجا و بهتغييرات به»
 (.83: 1382 )بارگاس،« عمق ببخشد

 چندصدایی 3-2
مدرن است كه به موجب آن، صداهای ی پستهاچندصدایي یكي از شگردهای رمان

تواند به گذراند و ميی ایدئولوژیكي متنوعي را به نمایش ميهاگيریمتعدد رقيب، موضع
مكاریك، )د ی نویسنده، در گفتگو درگير شونهادودیتطور مساوی و فارغ از داوری یا مح

ی هانویس با كمك این شگرد قصد دارد افكار و عقاید شخصيت(. داستان101: 1384
ستفاده دف اسازی نقل نماید. در ارتباط با هداستان را به صورت مستقيم و بدون پنهان

شود كه نوعي ياز این شگرد باید گفت اندیشۀ هر شخصيت داستاني زماني بارور م
گران ی دینوعانش برقرار نماید؛ زیرا افق دید فرد با شنيدن صداارتباط با دیگر هم

شود، مي خلق هایي كه برپایۀ چندصدایي شخصيتهاشود. در داستانتر و بازتر ميگسترده
ین شود و در ميان ای مختلف مواجه ميهاای از سخنان شخصيتخواننده با مجموعه

 وبرورهای دیدی چندگانه های مختلف اجتماع است، با زاویهر لایهسخنان كه بيانگ
. رمان (5: 1391)نوده و انوشيرواني،  گرددتر او از متن ميشود كه منجر به درك عميقمي

یي هااني از رمنمونۀ خوب« من ببر نيستم پيچيده به بالای خود تاكم»و « مملكۀ الغرباء»
ی هااست. شخصيتها و صداهای متعدد فراهم نمودهاست كه فضایي برای ارائۀ اندیشه

های خود صدایي با افكار و اندیشهوگو و همهر دو داستان خواننده را به گفت
وگو بر تبيني مبتني بر گفهای جدیدی را از جهانخوانند و از این طریق دریچهفرامي

 گشایند.ذهن مخاطب مي
های شه حاضرند و در ارائۀ دیدگاهشخصيت و راوی همي« مملكۀ الغرباء»در رمان 
به دليل ایدئولوژی معيني كه دارند، نمایندة  هاآفرین هستند. هریك از آنمختلف نقش
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روایت جرجي راهب از منظر افراد مختلف صدایي متمایز هستند. به عنوان مثال خرده
 توانندهد كه صداهای متعدد داستان چقدر ميشود و این امر نشان ميگزارش مي

 روایت جرجي راهب داشته باشند: ی متفاوتي از حقایق یكسان خردههادرك
غيير لي تهل كان إميل آزایيف سيفهم مأساة وداد في أیامها الأخيرة، أم سيصرّ ع

 الأولي مرّةحكایۀ جرجي الرّاهب بوصفها حكایۀ معادیۀ للساّميّۀ؟ سمعت الحكایۀ لل
ا ا سمعتهۀ كم، قرب صيدا. أخبرتها الحكایمن امرأة كهلۀ تسكن مخيّم )الميّۀ وميّۀ(

 ؛(63)خوری:  معتقدا أنها حكایۀ شعبيّۀ
ای آیا اميل آزایيف تراژدی زندگي وداد را در این آخرین روزه ترجمه: 

كند یا هنوز بر تغيير حكایت جورجي راهب، به عنوان حكایتي اش حس ميزندگي
لميّۀ و از پيرزني ساكن اردوگاه اين بار این حكایت را ستيز اصرار دارد؟ اولسامي

ردم و طور كه شنيده بودم برایش بازگو كميّۀ حوالي صيدا شنيدم. حكایتم را همان
 اعتقاد داشتم حكایتي عاميانه است.

بار كپردازد. یی متفاوت دربارة جرجي راهب ميهاخوری در این بند به بيان برداشت
كند و بار مي شنيده بود و آن را روایت« ۀالميّ»حكایت او را از پيرزني ساكن اردوگاه 

 كند: گونه بيان ميای حكایت او را اینمجله 17دیگر از طریق شمارة 
ب م أنه عثر علي جثۀ الرّاهب قرب )با1946أیار  17كتبت الصحيفۀ في عدد 

رأة العمود( في القدس، وهي مصابۀ بعشر طلقات رصاص. إذن، فما روته لي الم
 الفرق؟ ل: مایكن حكایۀ شعبيّۀ، كان حادثۀ حقيقيّۀ. هنا یطرح السؤاالفلسطينيۀ لم 

ۀ لسطينيّالف كيف أتعامل مع حكایۀ الرّاهب اللبنانيّ؟ هل أعيد تنظيم روایۀ المرأة
 «ۀحقيقبحسب اقتراح )فلادیمير بروب( بشأن الحكایات الشعبيّۀ، أم أبحث عن ال

 ؛(64همان: )
د راهب م، نوشته بود كه جس1946ه )ایاّر( مجله ماه م 17در شمارة  ترجمه: 

شده  العمود، پيدادر حالي كه ده گلوله به بدنش خورده بوده، در قدس، نزدیك باب
لكه بود؛ است. آنچه پيرزن فلسطيني برای من روایت كرده بود، حكایتي عاميانه نب

من با  كند كهآید كه چه تفاوتي ميای واقعي بود. اینجا این سؤال پيش ميحادثه
ا رو شوم؟ آیا داستان پيرزن فلسطيني رموضوع داستان راهب لبناني چطور روبه

ل به دنبا های ولادیمير پراپ باید به عنوان داستان عاميانه بپذیرم یابرحسب انگاره
 .حقيقت موضوع باشم(

 یرتصو هگونه كه در مجله آمده است برا آندر این بند راوی نحوة قتل جرجي راهب 
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جي جر ستاند. سپس در آخر این دو حكایت، با ذكر سؤالاتي، تردید نسبت به داكشمي
 آميزد: ت را با تردید درميدهد و همۀ حكایرا افزایش مي

حد أهل قتل من أجل هذه الجملۀ المكتوبۀ على صليبه؟ ومن یكون القاتل؟ لا 
 س التيمقدّال یدری. هل هم الصهاینۀ, أم هم جماعۀ الحاج أمين, أم هي أخویۀ القبر

 (؛69-68)همان:  «الجنونيۀ؟ أصبحت سمعتها مهددة بسبب أفعال الراهب
ه چآیا به خاطر همين جمله كه روی صليبش نوشت، كشته شد؟ قاتل  ترجمه:

ا گروه ار و دستۀ حاج امين؟ یبودند یا د هاداند. آیا صهيونيستكسي بود؟ كسي نمي
انزد آميز كاهن، زببه خاطر اعمال جنونبرادران قبر مقدس كه آوازة تهدیدهایشان 

 همه بود؟. 
برد و روایت دوباره حكایت جرجي راهب را زیر سؤال ميخوری در ادامۀ خرده

شود تا خواننده نتواند حقيقت را دریابد و نسبت به حكایت جورجي موجب مي
 اطمينان حاصل كند: 

ۀ وما وقاد عصابكنت أبحث عن الراهب وعن حكایته. هل صحيح أنّه خرج من د
لميّۀ وميۀ اليست سوى حكایۀ روتها لي امرأة في مخيّم  في الجليل، أم أنّ الحكایۀ

دیقي اع صقرب صيدا؟ هل أبحث فعلا عن جذور الحكایۀ الشعبيۀ، أم أنّني أرید إقن
 (؛70)همان:  إميل آزایيف أنّ الراهب لم یكن لا ساميا

فته تا يرون ربه آیا او واقعا از دوما دنبال راهب و حكایتش بودم و اینك ترجمه: 
ن آسركردگي گروهكي را در الجليل به عهده بگيرد یا این فقط حكایت ساختۀ 

نشأ آن ال مپيرزن اردوگاه الميّۀ و ميّۀ نزدیك صيدا بوده است؟ آیا من واقعا دنب
ه آن كخواهم دوستم، اميل آزایيف را قانع كنم حكایت عاميانه هستم، یا اینكه مي

 ستيز نبود.راهب، سامي
ه ای ماهرانبه گونهنيز  «پيچيده به بالای خود تاكممن ببر نيستم »ی هاروایتخرده

از  روند. روایتشوند و باز درهم فروميآهسته از هم واميلغزند و آهستهدرون هم مي
وم از س راوی به راوی سوم شخص و باز شود و از منِيراوی بدل م دانای كل به منِ

ثلا این م .در داستان است صداهای متكثربه دانای كل. اما فراتر از آن، حضور  شخص
 :آیديهای آتو هم مميان آن گفته شود كه دریكي از كارگرها نقل مي طرفجمله از 

جا نبود چون آتو به یادش آورد آبادی به استاد ریگستاني بيبدگماني استاد غني
ساختمان را نشان  ةبرروی زمين شالود ن گچروزی را كه استاد ریگستاني با ریخت

ت آویزان بود دم هشتي یاهای از شانهداد، كه شما آمدید یادم هست كيسهمي
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ایستاده بودی،آنها دیدند كه جواني كيسه به دوش ایستاده دو دل است كه نزدیك 
برنگرداند رو به  برود، مانده بود كه گودرز بفرمایي بگوید، و چون گودرز سر

 (.134)صفدری: ت ... ، او نزدیك شد سنگي از جوی آب برداشهشتي
شود كه گفته مي راویها از زبان ده« پيچيده به بالای خود تاكممن ببر نيستم » رمان

 ی زیر ازهابخشگردد. نيز مي هاو لحن هاگيری تعدد زبانموجب شكل هاآنتعدد 
نگ ونه بر آشفتگي پيردهد كه تكثر صداها چگروایت شاتو و فریال نشان ميخرده

 داستان تأثيرگذار است: 
ر به ای دیگبيند كه فریال كندهشود ميشب شاتو از صدای گُرگُر آتش بيدار مينيمه

ل وستم دگوید: خواب بودم پياله از زند ميچاله انداخته است و آتش را به هم مي
 ستمول توی دگوید: از اگوید: مگر پيداش كردی؟ فریال ميشد تو آتش. شاتو مي

 ریالگوید: اول پياله كجا بود كه برداشتيش؟ فبود، توی همين دستم. شاتو مي
 شده راگذاشتمش.. كندة شكافتۀ سرخگوید: هميشه توی دستم بود، هيچ جا نميمي

ی خواهد كه تواست تا سينه ایستاده از شاتو ميكه برایش سنگين است بلند كرده
 .(75)همان:ی آتش درآورد هازیر خورنگ چاله را بگردد و پياله را از

 روایت خالكوب و استاد و نوذر نيز صداهای متعدد در امر روایتدر خرده 
 كند: كند و نویسنده را از فضای روایت بيرون ميگری ميسلطه

و دی تخالكوب از خاموشي استاد به ستوه آمد گفت: بچه، تو امروز یك مردی ندی
ت: همين یك ساعت پيش تو كوچه بود. خالكوب گرها؟ نوذر گفكوچۀ كوزه

د. مان را گلباني كرگفت: ندیدی كجا رفت؟ نوذر گفت: نه. پارسال آمد خانه
م، گرها گمش كردخالكوب گفت: از رودان پای پياده آمدم دنبالش، تو كوچۀ كوزه

 : رودیدم كه آمد تو این سرا. استاد گفت: این تو این سرای ما. خالكوب گفت
 (.66)همان:تش مار و آهو بود. نوذر گفت: نيدم كه تو دستش چيزی باشد چوبدس

اش را توان گویندهچنان است كه گاه نمي هاميختگي روایتی فوق آهادر مثال
ا قطع رميزند، یكدیگر آيچرخند، درهم مشوند، ميدهان به دهان مي هابازشناخت. روایت

 اهی راویصداها ميانمرز گاه  همين دليلمانند. به كنند و در نهایت هم ناتمام ميمي
آیند. يمفاصله پشت سر هم ها بلا انقطاع و بيشود. جملهمحو مي بسيار كمرنگ و حتي

آن  شخص، بلكه در رود كه خواننده، راوی را نه یكاین رویه گاهي چنان پيش مي
  انگارد.واحد دو نفر مي

 يد.بنشين نر، بيایيد نزدیكخنده خنده دوستانش را پيش خواند و گفت: بيایيد
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وز رچيزی بگوید اما با صدای بلند گفت كه او تا چهل  هاخواست در گوش آنمي
 اش خانه را پر كرد: این هم یك بازیدیگر زنده نيست. صدای خنده و شادی

گوید: كند، ميگيرد و ول نميزني مچ دست او را مي هافروشدیگر: در كوچۀ كهنه
های لنگوانشينم. برای این كار ام برای تو بست ميتوی خانه از امروز تا چهل روز

... گيردخواهد تا برایش كاری كند كه آن پيشامد بد بادش هم به او نميدا را مي
ای خاك، تهجاندار گفت كه در خاكستان هم پا به پا كرد كه برگردد اما با دیدن پش

ب الكوهمان زني كه مرد خ جا خوابيده است، ایستاد؛گفت فریال همانكه شاتو مي
 (.61)همان:نيمرخ او را روی بازوهای جاندار درآورده بود 

كه است دهتشكيل شیي هااز نقل قول« پيچيده به بالای خود تاكممن ببر نيستم »متن 
 كه پيوسته دركند را نقل مي هاآنیي هاشخصيت و گيرندميدرپي در درون هم قرار پي

این  یي كه درهاقولنقل هستند. هاشخصيتربوط به دیگر ی مهاروایتخردهحال روایت 
اها شود نشانگر صداهای متكثرّ معنایي موجود در آن است كه گداستان ارائه مي

آمدن فضایي است كند. بخش زیر بيانگر فراهمارتباطاتي با متن پيشين خود برقرار مي
ی فدردی محمدرضا صكه در آن شخصيت بُتُل و نارنج مقهور اهداف و تمایلات اعتقا

 از این ند وتوانند با تعامل با یكدیگر صدایشان را به مخاطب عرضه نمایشوند و مينمي
 طریق هویتي مستقل برای دیدگاه خویش ارائه كنند: 

فت گكند... نارنج بُتلُ گفت خوب نيست اگر كلك بزنم دیگر كسي باهام بازی نمي
شود كه يای. بُتُل به حلب كوبيد، مگر مجا ایستادهیادشان رفته كه تو این هاآن

یادشان رفته باشد پس این حلب برای چيست هرجا باشد صداش را كه بشنود 
اند. ردهگردند، نارنج گفت پس برو دنبالشان بگرد. بُتلُ گفت هنوز صدام نكوامي

اغ كه ای بتان. بُتلُ گفت هر ججا بایستي، برو خانهخواهي ایننارنج گفت تا كي مي
ل گفت آید؟ بُتُبيني باد سرخ ميكنم. نارنج گفت نميروم پيداشان ميرفته باشند مي

. م كو!..نبليزخورم از جایم... نارنج داد كشيد، باد سياه هم اگر بياید من تكان نمي
زار، صدای بُتلُ بود. حلب آویزان روی شكمش. گفت رو سرت بود تو گندم

 .(354)همان:دانم رو سرم بود اما گمش كردم مي

 شكست زمان 4-2
گيری پيرنگ است. تداوم زماني، ارتباطي زمان عاملي اساسي و زیربنایي در شكل

ای به صورت زنجيره تنگاتنگ با توالي رخدادها دارد؛ زیرا زمان، رویدادهای مختلف را
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 در پيرنگ خطي، زمانكند. را به یك داستان تبدیل مي هادهد و آنبه یكدیگر ارتباط مي
شود، به این گانۀ پيرنگ مشخص ميرویدادها معمولاً در نخستين بخش از اجزاء سه

 كند و یا با توصيفي كه از مكان دادهترتيب كه یا راوی داستان، زمان را صراحتاً قيد مي
گاه نویسنده  (.67: 1389)پاینده،  شودشود خود به خود زمان هم بر خواننده آشكار ميمي

كند؛ در این دهد و از خط سير طبيعي تبعيت نميرت پياپي ارائه نميرخدادها را به صو
صورت برای زیباسازی روایت و تعميم پيچيدگي در ساختار روایت، زمان را تحریف 

خوردن نظم در ترتيب بيان و چينش هرگونه به هم .(55: 1992)تودوروف، كندمي
نگر تقسيم نگر و آیندهذشتهشود كه به دو نوع كلّي گرخدادها، شكست زمان تلقي مي

 (.Allan Powell, 1990: 37)شود مي

« اكمی خود تمن ببر نيستم پيچيده به بالا»و « مملكۀ الغرباء»زمان روایي در رمان 
ته ی متعدد است. روایت هر دو داستان مدام به گذشهاگردها و جلورویدچار عقب

روایي  فتگيه اتفاق خواهد داد. آشكند كه در آیندگردد و یا رخدادی را بيان ميبازمي
ر دشود. هر دو رمان از خلال روایت داستان و مرتبط با پيرنگ آشفتۀ آن تبيين مي

ه یزی براوی در حين شروع روایت وداد شركسي به طور ناگهاني گر« مملكۀ الغرباء»
راند و زمان حال روایي داستان را زند و از رویدادی در گذشته سخن ميگذشته مي

آورد كه سير خطي پریشي و سرگرداني خواننده را به وجود ميطع كرده و نوعي زمانق
سازد؛ طور كه روایت را دچار تشویش ميسازد. همانروایت را از حالت نظم خارج مي

 كند: ذهن خواننده را نيز چنين مي
مية عال، سنة إعلان دولة لبنان الكبير، وبيروت تنفض آثار الحرب ال1920كان ذلك سنة 

 (؛27)خوری:  الأولى
به  بود، سالي كه دولت بزرگ لبنان اعلام شد و بيروت 1920سال  ترجمه: 

 پاك كردن آثار جنگ جهاني اول از چهرة خود پرداخت(.
به  در جایي دیگر راوی ضمن روایت داستان وداد شركسي به مریم، ذهن او را 

كشاند و به نوعي كده ميزشك دهاش در روستا و حكایت پخاطرات دوران كودكي
 گردد: دهد و داستان به گذشته برميتداعي خاطرات برای مریم رخ مي

ائل في تلك القریۀ، منذ ستّين أو أكثر، عاش طبيب متجوّل كان واحدا من أو
أخبار  خرّیجي معهد الطبّ الفرنسي في بيروت، وكان یدعى الدكتور لطفي بركات.

 خوة غيرهم إلسائيۀ المتعدّدة، وإدعاء أبنائه بأنّ الطبيب الشخصيّۀ، وعلاقاته الن
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 ؛ (99)همان:  شرعيّين في كثير من قرى جبل لبنان 
گردی به نام در آن دهكده از شصت سال پيش یا بيشتر، همه پزشك دوره ترجمه:

التحصيلان طب فرانسوی بيروت بود، دكتر لطفي بركات را كه یكي از نخستين فارغ
ي و ادعای فرزندانش مبن ی متعددش با زنانهاشخصي پزشك و ارتباطشناختند. اخبار مي

ی ما مهم ی لبنان، اكنون براهارادری نامشروع در اكثر روستاهای كوهستانب-بر وجود خواهر
 نيست(.

 ی ماضي ساده و ماضيهاگردها )فعلروایت جرجي راهب نيز شاهد عقبدر خرده
كه در  ستيمت سَ، سوفَ، لم، لن( متعدد هی مستقبل با ادواهای )فعلهابعيد( و جلوروی

 شود: اشاره مي هاادامه به برخي از آن
كان كلّ هذه السنوات، هل  سوف یحملأن صليب العرب  كان الراهب یعلمهل 
ن ن فلسطيأنسي ، أم كان، كما شيّع جماعۀ الحاج أمين، مجرّد انهزاميّ مجنون ییتنبّأ

وّات حاب قالبقاء لحظۀ واحدة بعد انس عوالن یستطيلأهلها، وأن اليهود  سوف تعود
كون یومن  من أجل هذه الجملۀ المكتوبۀ علي صليبه؟ قُتلالانتداب البریطاني؟ هل 

ۀ لشركسيّذا. اهلماذا كلّ  لم تكن تدری، قلتُ لمریمَ. ووداد البيضاء لا أدریالقاتل؟ 
 حكایۀ. وحكایۀ موتها هي الوماتتوحيدة  عاشتأولاداً.  لم تنجبالبيضاء 

 (.68)همان:
 يِ منظمن رواینيز بررسي سير زما« من ببر نيستم پيچيده به بالای خود تاكم»در رمان 

است. بندی شدهامری دشوار است؛ زیرا این رمان خارج از معيارهای رایج زماني ساخت
گونه ناعتنایي خویش را نسبت به مسئلۀ زمان ایاز همان ابتدای داستان، نویسنده بي

پر از  دان روی زميناز سامان ریگستان تا رودخانۀ رو همين پار و پيرال»دهد: مينشان 
گونه مسئلۀ مه نيز اینو در ادا(. 7)صفدری: « كشت...مردار شده بود. آزار آمده بود و مي

 ،ورشيدخپيش از دميدن ، در یكي از همان روزهای آزرای»گيرد: زمان را به بازی مي
، ی مختلف رمانهادر بخش (.7)همان،  «خواب بيدار شد... از هایكي از ریگستاني

ثال می زماني مشهود است كه به دليل تعدد و گستردگي آن، به چند نمونه هاشكست
دیده بوده گرها وچه كوزهدر ك یك روز پایيزیگوید او را در نوذر مي»شود: اشاره مي

 مردی كه ساعتي پيش در بيندمي. كردكار مي. نوذر توی كارگاه وردست استادش است
 (.64)همان، « آید...مي سرگردان بودهكوچه 

 ای است كه مدام روایتروایت جاندار و نوذر به گونهدر خرده يزمان یهايساماننابه
پيش  ندهیدر آ امدهين شيكه هنوز پ یبا ذكر رخداد يبه عقب و گاه يشیپربا زمان
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روایي و تغيير رخدادهای به ظاهر مبهم،  رود؛ لذا نویسنده با پس و پيش كردن زمانمي
 كند: نظمي روایت و به تبع آن، آشفتگي پيرنگ را فراهم ميزمينۀ بي

 يانهمدست كرد در اول دفتر بنویسد یا چند برگ مانده به پایان، دفتر به دست
ش اش افزون شد، بخش یكم را چند بار برگ زد رها كرد. بخرسيده بود دودلي

يش از فتر بزد رها كرد. جایي برای نوشتن نبود. آرزو كرد كاش آن دپایاني را برگ 
توانست با آن دانست چه كار ميداشت نميداشت. اگر دو برگ هم ميدو برگ نمي

يزی پای بكند. رو به جاندار گفت: آخرین باری كه مرد خالكوب را دیدی پسينگاهي
ه شلواری به كسي در خرمنجا بوده كه چند جامه شلوار بر روی شانه داشت

رود. این را خواست ی آن سوی ریگستان ميهاجا به آبادیفروشد و از آنمي
ي خواست چيزهایجا رفته بود ميبنویسد و ننوشت، روزی هم كه سربازخانه از آن

ين دویدند و پایپيچيد ميها كه رو به بالا ميپلهها در راهدر آن دفتر بنویسد دید بچه
غ هروهای تودرتو كه گاهي هنوز د رتاریكي پيش ندویده جيدویدند توی رامي
يرون بدژ  كشيدند با انبوهي دفتر و كاغذهای رنگارنگ توی بغل گرفته از دروازةمي
 .(53)همان:دویدند مي

مان آتو گفت اگر باز هم مرد خالكوب را ببيند او را خواهد شناخت به ه 
اهي دید و شناخت در سرمای سي خوبي كه چند روز پيش از زمستان آزاری او را

منجا ر خرداندود كردند و خود گلرا بي هاكه آن سال باران نبارید و مردم پشت بام
افتادند چند ها ميتوی درهّ هاای درست شده بود از مردار گاو و گوسفند. اسبپشته

 د بهتركيدند آن خدا بيامرز هم همان سال دركردند و ميماندند باد ميروز مي
اش نهاش زد دلش باد كرد گفت خداش بيامرزد فریال درد باریك داشت در خاينهس

كرد كه هميشه بسته بود از روزی كه ناخوش شد دیگر سر شب چراغ روشن نمي
ا شد كه آتو او ركسي بداند او در خانه هست یا نيست... شش ماه بيشتر مي

رِ جان ل سَگ زد: بيا كه فریاكه یك روز شاتو آمد از پشت دیوار باندید تا ایننمي
 (.56-55)همان: است 

 گیری. نتیجه3
به « پيچيده به بالای خود تاكممن ببر نيستم »و« مملكۀ الغرباء»سازی در رمان شيوة پيرنگ

ی مرسوم پيرنگ سنتي، نظام عليت هابا نقض آشكار قوانين و چارچوب ای است كهگونه
شود و پيرنگي آشفته در برابر خواننده رانده ميبه حاشيه  هارخدادها و ترتيب زماني آن
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مختلفي در آشفتگي پيرنگ دو رمان موردبحث تأثيرگذار روایي گيرد. شگردهای قرار مي
گویي دروني، چندصدایي و شكست زمان توان به تداعي آزاد، تكجمله مياست؛ از آن
 اشاره نمود.

ی اهی شخصيتهاو كابوس هاگرفته از هذیاندر هر دو رمان نشأت ی آزادهاتداعی
طوری كه اغلب داستان است كه نشان از روح رنجور و تن بيمارشان دارد؛ به

برخي از  چرخد كه پس از تخطي ازها ميبر محور عقدة گناه آن های آنهاگویيتك
و داوی راست. همچنين افكار و تصورات ی اجتماعي و یا عقيدتي پدید آمدههامحدودیت

ر دكنند؛ زیرا آیند در بدنۀ داستان موجودیت پيدا مييبي كه به ذهن ميرمان به همان ترت
ی چيز اراده و آگاهي وجود ندارد و شخصيت آگاهانه یاد های آنهایك از تداعيهيچ
ازای مابهگاها و گيرد راوی داستان شكل ميدر تخيل  كاملاً هاتصميماین افتد. نمي

 .ندارد هاۀ آندر گذشتواقعي 
 بدون رمان با استفاده از زاویۀ اول شخص به جای سوم شخص، رخدادهادر هر دو 

شود. بر این اساس راوی اول شخص رخدادها را از قطعيت به تصویر كشيده مي
كند. گری دخالت ميپياپي در امر روایت ی درونیهاگوییتككند و با نزدیك لمس مي

يرون و اندرون خود را ب گویدا خود سخن مينگرانه از خود و ببه شيوة دروناو 
لياس ا. در چنين حالتي داردانيِ آگاهي خود پرده برميترین بخش پنهریزد و از تيرهمي

شوند و نظم و خوری و محمدرضا صفدری )نویسنده( به كلي به فراموشي سپرده مي
م به ریزد. لازشان طراحي شده بود، برهم ميزمينۀ ذهنيترتيب منطقي پيرنگ كه در پس

« مد تاكمن ببر نيستم پيچيده به بالای خو»ی هاروایتدر برخي از خرده ر است كهذك
همان منِ راوی است كه راوی  این سوم شخصِراوی سوم شخص حضور دارد؛ اما 

دید  اویۀزجایي بجا ،گویي درونيدر این نوع تككند. داستان را از زاویۀ او روایت مي
 .ودشآن مي پيچيدگيو  پيرنگ آشفتگيباعث 

 ه باواننداست؛ بنابراین خنگاشته شده هاشخصيت صداهای متكثرّهر دو رمان برپایۀ 
ی هابا زاویه هاشود و در ميان آنی مختلف مواجه ميهاای از سخنان شخصيتمجموعه

در  صداهاميختگي آگردد. شود كه منجر به آشفتگي پيرنگ ميدیدی چندگانه روبرو مي
ی هر دو هاروایتخردهاش را بازشناخت. توان گویندهه نميچنان است كه گاهر دو رمان 

ميزند، آيچرخند، درهم مشوند، ميدهان به دهان مياز جانب صداهای مختلف  رمان
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 ميانمرز گاه  مانند. به همين دليلكنند و در نهایت هم ناتمام ميیكدیگر را قطع مي
رویه گاهي چنان پيش شود. این محو مي بسيار كمرنگ و حتي هاصداهای شخصيت

 .انگاردشخص، بلكه در آن واحد دو نفر مي رود كه خواننده، راوی را نه یكمي
شكست زمان از دیگر شگردهای روایي مؤثر بر آشفتگي پيرنگ در دو رمان 

ای است كه مدام نهی دو اثر به گوهاروایتدر خرده يزمان یهايساماننابهموردبحث است. 
 دهنیدر آ امدهين شيكه هنوز پ یبا ذكر رخداد يبه عقب و گاه يشیپربا زمان روایت

ی ادهارود؛ لذا خوری و صفدری با پس و پيش كردن زمان روایي و تغيير رخدپيش مي
كنند. لازم نظمي روایت و به تبع آن، آشفتگي پيرنگ را فراهم ميبه ظاهر مبهم، زمينۀ بي

به « كمود تانيستم پيچيده به بالای خ من ببر»به ذكر است كه بررسي سير زمان روایيِ 
، هاروایتردهامری دشوارتر است؛ زیرا این رمان به دليل تعدد خ« مملكۀ الغرباء»نسبت 

 است.بندی شدهخارج از معيارهای رایج زماني ساخت
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